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یادداشت

مرکز آمار ایران در روزهای اخیر آمار تکان دهنده ای 
از وضعیت فرهنگ در ایران منتشر کرده است که نشان 
می دهد با وضعیتی هشــداردهنده مواجه هســتیم. از 
نتایج آمار منتشرشــده درمی یابیم که حدود ۸۰ درصد 
ایرانی ها در یک ســال گذشته حتی یک بار هم به سینما 
نرفته اند، ۹۰ درصد ایرانی ها در این مدت حتی یک بار هم 
به تئاتر نرفته اند، ۳۲ درصد ایرانیان می گویند در یک سال 
اخیر به موسیقی گوش نکرده  اند و ۴۰ درصد هم وطنان 
ما می گویند در این بازه زمانی هیچ کتاب غیردرســی ای 

نخوانده اند.
یکی از معایب پیدایــش تلویزیون این بود که چون 
نوعی ســینمای خانگی به  وجود آمد و وســیله ارتباط 
جمعــی در خانه جا خوش کرد، رفتن به بیرون از خانه 

کم شــد و تمام تفریح و ســرگرمی افراد به درون خانه 
محدود شــد و مردم کمتر به مکان هایی مانند ســینما 
و تئاتر و کوه و طبیعت  رفتند. جامعه شناســان وســایل 
ارتباط جمعی مانند هارولد لاسول و مارشال مک لوهان 
از چند دهه پیش در مورد این خطر هشدار داده بودند. 
مشــخص بود که تلویزیون جای کتاب و تئاتر و سینما و 
تفریحات بیــرون از خانه را در هفته می گیرد. به همین 
علت تصمیم بر این شــد که تلویزیــون جالب و جاذب 
شود و جنبه آموزشی بیشتری پیدا کند تا اوقات فراغت 
بینندگان تلویزیون، پر و غنی شود. به این ترتیب، کم شدن 
میزان مطالعه و مراجعه به ســینما و تئاتر به واســطه 
تلویزیــون امــری طبیعی و عــادی بــوده و تلویزیون 
متأســفانه همه اینها را پوشــش داده و جانشین همه 
شــده اســت. از ســوی دیگر جذاب نبودن برنامه های 
تلویزیــون، گرایش بــه ماهواره را زیادتر کرده اســت و 
چون فیلم های صداوسیما گیرایی لازم را ندارند و اصولا 
محیط از شــادی و نشاط خالی شده، شاید ۶۰، ۷۰ کانال 
ماهــواره ای مردم را جذب می کننــد. یکی از مهم ترین 

وســایلی که می توانــد در جامعه شــادی تزریق کند، 
رادیو و تلویزیون اســت، ولی نبود برنامه ها و فیلم ها و 
سریال های شاد، خواننده و موسیقی جذاب، خودبه خود 
سبب گرایش مردم به ســریال های غربی می شود. این 
مشکل بزرگی اســت که در جامعه ای موسیقی نباشد. 
هنوز هم می توانید نوای موسیقی قدیمی پاپ یا محلی 
را از خودروهای عبوری بشــنوید، صــدای خوانندگانی 
که بســیاری از آنها فوت کرده اند و این نشــان می دهد 
که جامعه برای شــنیدن موســیقی ســنتی، موسیقی 
روحوضی، موسیقی کوچه بازاری و... تشنه است، اما کار 
تلویزیون ما شده اســت سخنرانی و صحبت و از سوی 
دیگر از همین گفته های تلویزیون هم سلب اعتماد شده. 
این مســئله درواقع کانال های ماهــواره ای را جایگزین 
کتاب، تئاتر، سینما، موســیقی و حتی تلویزیون داخلی 
کرده اســت، چنان که مدتی پیش آقــای ضرغامی هم 
گفتند ۷۰ درصد مردم ماهواره می بینند. با درنظرگرفتن 
مجموع این عوامل، درمی یابیم که آمار ارائه شده چندان 

غیرعادی نیست.

وضعیت هشدار  برای فرهنگ جامعه هر ۴۰۰ ایرانی یک دزد!

ســوفیا... عشــقم... می خواســتم در نامه امروز  �
قربان صدقه ات بروم، اما دیدم جانشین فرمانده نیروی 
انتظامی گفته: «در کشــور بر اساس اطلاعات موجود 
۲۰۰ هزار ســارق داریم». بعد با خودم فکر کردم چه 
خوب اســت ما در تولید دزد به خودکفایی رسیدیم و 

الان مازادش را می توانیم صادر کنیم خارجه. 
بعد هــم ۲۰۰ هزار دزد در کشــور یعنــی به ازای 
هــر ۴۰۰ نفــر ایرانی یک دزد وجــود دارد و این یعنی 
هیچ کــس احســاس نخواهد کــرد کــه ازش دزدی 
نخواهد شــد و چه حس هیجان انگیزی بیشتر از این 
برای مردم؟ البته حواست باشــد سوفیا! ما ۲۰۰ هزار 
نفر دزد داریم که عملا آفتابه دزد هســتند و تلویزیون 
هم هی نشانشــان می دهد و ایــن بدبخت ها دوباره 
فردا که آزاد شــدند می روند آفتابــه دزدی. منتها ۲۰۰ 
نفــر اختلاس گر داریم که مایه مباهات هســتند و اگر 
هــم احیانا اینها را تلویزیون نشــان بدهد دارند تقدیر 
می شــوند! در ضمن خوشــبختانه مســئولان ما دزد 
نیســتند، منتها این چندسال گویا گوشه لحاف داداش 
برخی مســئولان و بچه هاشــان باد داده است، اما ما 
این عزیزان رانت خوار را توی این ۲۰۰ هزار نفر حساب 
نمی کنیم. اینهــا آدم های بدی نیســتند و خیلی هم 
فرهنگی و خوش تیپ هستند و راستش پروژه های تپل 

هم دست آنهاست! 
طفلــک محمــود احمدی نــژاد! این همــه پول 
پخش وپــلا کــرد و دوروبری هاش خوردنــد و بردند، 
خودش واقعا  بیچاره ماند. این نامه آخرش را خواندی 
که چرا هیشــکی هوای او و رفقای محبوسش را که 
پرونده اقتصادی دارند، ندارد؟ واقعا دل من ســوخت 
براش. یعنی محمود توی سال های ریاست جمهوری 
و شهرداری این قدر بذل وبخشش کرد، یک آدم بامرام 
وجود ندارد بــرای محمود و رفقاش دوتا تلفن بزند؟ 

یا سند بگذارد؟ 
بعد ســوفیا وقتی ما ۲۰۰ هزار نفر دزد در کشــور 
داریم عجیب اســت که این دزدها یک اداره کل برای 
خودشــان داشــته باشــند؟ آیا الان که چنین چیزی 
ندارند کارشــان را جاهای مختلف راه می اندازند؟ ما 

نمی دانیم. 
می دانی ســوفیا؟ یکی مثل من که نه چیزی دارد 
که ازش دیگر بدزدند، نه عرضه دارد دزد بشــود، باید 

چه غلطی بکند؟
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کارتون خواب

منظومه خاموش 9

تقریبا همه از سنگرها بیرون آمده بودند و مشغول 
کاری بودنــد. من هم ســعی می کردم بــه مجروحان 
برســم. کمی جلوتر رفتم. پشت خاکریز رفت وآمد زیاد 
بود، کمی جلوتر متوجه شــدم که توپ مســتقیم یک 
تانک به لبه خاکریز خورده و شــهید و مجروح گرفته. 
رنگ خاک در آن قســمت از خاکریز خاکســتری و سیاه 
و در قســمت هایی نقره ای شــده بود. این گوشه و آن 
گوشه شهید و مجروح افتاده بود. مجروحی را بستم و 
با کمک برادری داخل یک سنگر گذاشتم. برای پانسمان 
مجبور شدم شلوارش را از پایش درآورم. آنجا خجالت 
مطرح نبود. یکی دیگر را موج گرفته بود (البته پهلوی 
راســتش را). او را هــم یکی از بچه ها بــه عقب برد. 
صحنه هولناکی بود. یک مجروح تا مرا دید، بدون اینکه 
بتواند حرف بزند یا حتی ناله کند، دستش را که به شدت 
می لرزید مثل ســندی بالا آورد تا به من نشان دهد که 
مجروح اســت. دو یا سه انگشــت دستش قطع شده 
بود و قســمت هایی از مغز دستش که انگار رباط بود، 
به سفیدی می زد. قسمت دیگری از بدنش هم زخمی 
شــده بود. من دستش را با یک پد بستم، اما هنوز کاملا 
نبســته بودم که از هوش رفت یا شــهید شد. رهایش 
کردم. به نظرم رســید در آن موقعیت حســاس، کاری 
مهم تــر از کار امدادگری بر زمین مانده و آن رســاندن 
مهمات به بچه هایی است که در حال درگیری هستند. 
وقتی معرکه شدت بگیرد، دیگر لزوما خبری از مسئول 
بالاتر نیســت که به تو بگوید چه کار کن و چه کار نکن. 
خودت باید فرمانده خودت باشی. من هم خودم اجتهاد 
کردم که مجروحان اگر زخمشان کاری باشد نمی توان 
برایشان کاری کرد و شهید می شــوند. اگر هم امدادگر 
برایشــان کاری کند، باز کسی نیست که آنها را به عقب 

برگرداند. درواقع ما تقریبا محاصره شده بودیم. چطور؟ 
از سمت چپ خاکریز راه برگشت نداشتیم، چون وقتی 
خاکریــز که مثلا یک کیلومتر بود تمام می شــد، بی پناه 
توی دشــت و در مقابل عراقی ها رها می شدیم. سمت 
راســت خاکریز، ســه راه مرگ بود و یک راهش همان 
جاده تدارکاتی  بود که زیر توپ مســتقیم عراقی ها قرار 
داشــت و آنها آنجا را به آتش کشیده بودند. بعید بود 
کسی از آنجا جان سالم به در ببرد. پشت سرمان دریاچه 
ماهی بود و مقابلمان هم خاکریز و کانال و عراقی های 

نشسته توی تانک ها. بنابراین محاصره شده بودیم. 
آن طور که گفتند، گــردان ما کاملا خط را از برادران 
لشــکر کربلا تحویل گرفته بود.  مــن با کوله امدادم به 
طرف راســت؛ یعنی جاده تدارکاتــی رفتم. دیگر کاملا 
از کار امداد منصرف شــده بودم. می خواستم مهمات 
بیاورم. شنیدم که آن طرف جاده تدارکاتی مقدار زیادی 
گلوله آرپی جی هســت. راه افتادم. به جاده که رسیدم، 
کوله ام را انداختم تا تحرک بیشتری داشته باشم. وسط 
جاده از طرف بعثی ها دید بیشــتری داشــت. خبری از 
آتش  عراقی ها نبود. این شد که دل به دریا زدم و با تمام 
وجودم گفتم: یا صاحب الزمان... و دویدم و بدون آسیب 
از عرض جاده گذشتم. درست گفته بودند، آنجا مهمات 
بود، ولی نــه آن قدر زیاد. یک گونــی را که چند گلوله 
آرپی جــی در آن بود به کول کشــیدم و بــاز بی خطر از 
عرض جاده برگشتم. از این سر خاکریز راه زیادی رفتم. 
هرچه می رفتم تمام نمی شد. بچه ها می گفتند اینها را 
جلوتر ببر. وقتی به جلو رســیدم نفس نداشتم. کم کم 
متوجه شدم که مشــکل، کمبود مهمات نیست؛ یعنی 
برای این کار نیرو هســت. از رهاکــردن کار امدادگری و 
انداختن کوله ام پشیمان شدم. البته مسئله قابل جبران 
بود، چون امدادگرانی بودند که مجروح یا شــهید شده 
و کوله هایشــان رها شده بودند. من هم دو یا سه کوله 
امــداد پیدا کــردم. توی کوله یک امدادگر شــهید، یک 
قوطی تن ماهی بود. با احساس نمادین کسی که انگار 

دارد حق شهید مظلومی را می خورد، تن را برداشتم. 

محاصره شدیم 

تجربه دیگران

اتاقی برای شکستن 
فرارو: چهار ماه پیش یک مرکز برای تخلیه خشــم  �

در شهر پکن، پایتخت چین افتتاح شد. افراد به این مرکز 
مراجعه می کنند تا با شکســتن وسایل، خشم، استرس 
و عصبانیت خــود را تخلیه کنند.  به گزارش فرارو، این 
مرکز اشیای زیادی را از فروشگاه های دست دوم فروشی 
می خرد تا مشــتریانش آنها را در هم بکوبند. ســاعت، 
دســتگاه ویدئو، دستگاه ضبط صوت، مانکن، تلفن های 

قدیمی، بطری های خالی و بســیاری لوازم دیگر در این 
فروشگاه برای شکستن عرضه می شوند. 

در مــاه تقریبا ۶۰۰ نفر به این مرکز مراجعه می کنند 
و ماهانــه ۱۵ هزار بطری در اینجا شکســته می شــود.  
صاحبان این فروشگاه می گویند که هدف آنان نه ترویج 
خشــونت، بلکه تخلیه خشــم برای افرادی است که 
در کلان شــهری مانند پکن زندگی می کنند و هر روز با 

استرس و فشار زیادی دست وپنجه نرم می کنند.

مجمع عمومی انجمن روزنامه نگاران 
جمعه، ۲۸ دی، ســاعت ۱۰:۳۰ نوبت اول مجمع  �

عمومی عادی انجمن صنفی کارگری روزنامه نگاران 
استان تهران در محل این انجمن در خیابان شریعتی، 
بالاتــر از ظفر، نبــش خیابان کودکان غــزه، پلاک ۴۸ 
برگزار می شــود. ارائه گزارش عملکرد هیئت مدیره و 
خزانه دار رسیدگی به آن، ارائه گزارش عملکرد بازرس 
و رسیدگی به آن و انتخاب بازرس و علی البدل بازرس 
در ایــن مجمع صــورت می گیرد. هریــک از اعضای 
انجمن می تواند برای حضور در مجمع عمومی فقط 
بــه یکی از اعضــای انجمن وکالت دهــد و هر عضو 
فقــط می تواند وکالت یکی دیگــر از اعضا را برعهده 
گیرد. هیئت مدیره این انجمن از تمام اعضا خواســته 
اســت برای حضور در این جلسه شرکت کنند. در این 
مجمع قرار است گزارشی از فعالیت های هیئت مدیره 

و بازرسان نیز از روند فعالیت ها داده شود. 

چه خواهد شد؟ 
شمـــــاره  چهل وپنجمیـــــن 
ماهنـــامه شبکه آفتــاب (ویژه 
تن متن) با داستان و جستارهای 
از آنــدری کورکف،  اختصاصی 
علی خدایی، محمود حسینی زاد، 
پیمان هوشــمندزاده، مصطفی هزاره، نسیم مرعشی، 
سینا دادخواه، امیرحسین خورشیدفر، پوپه میثاقی و... 
منتشر شد. این شماره شــبکه آفتاب که با تغییر قطع 
همراه است و شکل کتابی به خود گرفته، به موضوعی 
که این روزها همــه نگرانیم و درباره اش می پرســیم؛ 
یعنی «چه خواهد شــد؟» اختصاص دارد.  البته تأثیر 
مشکلات کاغذ و چاپ سبب شده است تا این ماهنامه 
فرهنگ و جامعه به صورت سیاه وســفید منتشر شود. 
یادداشــت هایی از ۱۵ نویســنده که از سراســر جهان 
مانند آمریکا، اوکراین، ترکیه، افغانستان، یوگسلاوی و... 
برای این ویژه نامه نوشــته اند که چه انتظاری دارند و 
فکر می کنند چه اتفاقی برای کشورشــان و ایدئال ها و 
آرمان هایشان رخ خواهد داد، در آن آمده است.  به نظر 
می رسد شبکه آفتاب این بار شــیوه خود را تغییر داده 
و در کنار ویژه نامه، مجموعه ای از داستان های ترجمه 
و همچنین داســتان از نویســندگان ایرانی نیز به چاپ 
رســانده، همچنین برگردان کنتاروس از ژوزه ساراماگو 
از نازنیــن دیهیمی نیز در این نشــریه ۲۶۴ صفحه ای 
به چاپ رســیده اســت؛ مترجمی که اگر زنده بود ۳۰ 
ساله می شد.  این ماهنامه با قیمت ۲۰ هزار تومان در 
کتاب فروشی ها و کیوســک های روزنامه فروشی قابل 

دسترسی است. 

پیشنهاد

پیشخوان

 پوریا عالمى

میدون و سوفیا

 امان االله قرایى مقدم
 جامعه شناس

پشت تاریخ

تذکر مهــم: این مطلــب عقیده فــردي غیرمتخصص 
درخصوص مورد اســت نه دیدگاه کارشــناس حقوق 

سیاسي و دیپلماسي.
۱- «جیمز مونــرو» (متولد ۱۷۵۸- متوفي به ســال 
۱۸۳۱) از مزرعه داران برده دار ویرجینیا که البته معتقد به 
آزادکردن بردگان در آمریکا و بازگرداندن آنان به آفریقا بود 
و به همین علت از اسکان سیاهان در سرزمیني که بعدها 
لیبریا نامیده شــد و پایتخت آن را «مونــرو ویا» نامیدند، 
حمایت مي کرد، از سیاســت مداران ایالت متحده بود. او 
به مقام وزارت جنگ و وزارت خارجه رســید و سرانجام 
از ۱۸۱۷ تا ۱۸۲۵، به مدت هشــت ســال رئیس جمهور 
شد. مونرو در ســوم دسامبر ۱۸۲۳ در پیام سالانه اش به 
کنگره، روش و دکتریني را اعلام کرد که تأثیري درازمدت 
و شــاید دائمي بر سیاســت خارجي آمریکا گذاشت. این 
دکترین شــامل چهار اصل بود؛ نخســت: دخالت نکردن 
آمریکا در مســائل اروپا اعم از کشــمکش هاي داخلي یا 
جنگ بیــن دول اروپایــي، دوم:  دخالت نکردن آمریکا در 
تقسیم بندي هاي اســتعماري موجود در نیمکره غربي، 
ســوم: ممانعت آمریکا از ایجاد مســتعمرات جدید به 
وســیله قدرت هاي خارجي در قاره آمریکا، چهارم: تلقي 
هرگونه تلاش کشورهاي اروپایي براي تسلط بر ملت هاي 
نیمکره غربي یا ســرکوب آنها، به عنوان اقدام خصمانه 
علیه آمریکا. دکترین مونرو بعدها دامنه وســیع تري پیدا 
کــرد و ژاپن را هم در بر گرفــت و هرچند به طور عام در 
حقوق بین الملل پذیرفته نشد؛ اما در معاهده ورساي به 
رسمیت شناخته ش (منبع «دایرة المعارف ناسیونالیسم- 
زیر نظر الکســاندر ماتیل- سرپرســتان ترجمه فارســي 
کامــران فاني- محبوبه مهاجر- چاپ و  نشــر کتابخانه 

تخصصي وزارت خارجه- جلد دوم).
۲- در ســال ۱۳۹۲ وقتي دولت ســوریه بــه کاربرد 
سلاح شــیمیایي متهم و به این ترتیب عبور این دولت از 
خط قرمز آقاي اوباما ظاهرا محقق مي شــد، دولت هاي 
آمریکا و انگلســتان و فرانســه در ظاهر به اقدام نظامي 
جدي علیه سوریه مصمم بودند؛ اما به تدریج انگلستان 
به لحاظ رأي مجلســش به اصطلاح «جا زد» و فرانسه 
هم در این گونه موارد - اگر قضیه جدي باشــد- شــریك 
قابل اعتمادي نیســت. ناچار آمریکا ماند و «اوباما» که 
چیزي نمانده بود این دو رفیق نان خوبي در ســفره اش 
بگذارنــد؛ اما گویــا به موقع قضیه را فهمیــد و دکترین 
مونرو به دادش رســید و براي دخالت در امور خارج از 
آمریکا مصوبه کنگره لازم و قضیه با امحای ســلاح هاي 
شــیمیایي سوریه حل شــد (مراجعه بفرمایید به مقاله 
اوبامــا «دکتریــن مونــرو» معکوس؟! شــماره ۱۸۲۴-
۹۲/۶/۱۴ صفحه یک «شرق»). البته در دو جنگ جهاني 
نیز دکترین مونرو شــاید باعث شد آمریکا دیرهنگام و با 
اکراه در جنگ دخالــت کند؛ دخالتي که البته پرهزینه و 

در عین حال مآلا پرفایده بود و جاي پاي آمریکا را در اروپا 
و خــاور دور و تا حدي در خــاور نزدیك و میانه محکم 
کرد و بعدا طرح مارشــال و اصول ترومن این حضور را 

توجیه و منظم کرد.
۳- دخالــت در ویتنــام و بعدا عراق، افغانســتان و 
ســوریه که به نظر مي رسد دســتاورد چشمگیری براي 
آمریکا نداشــته و به ویژه تلفــات در جنگ ویتنام خاطره 
و ســابقه دردناکي براي آمریکاییان ایجاد کرده اســت، 
احتمالا باعث شــد که آقاي ترامپ «خــروج نیروهاي 
آمریکایي» را از کشــورهاي خارجي، یکي از شــعارهاي 
انتخاباتــي  خود قرار دهــد. هرچند - بــدون اینکه آمار 
مبتني بر بررســي هاي میداني داشــته باشم- کم و بیش 
گمان مي کنم آمریکایي ها تلفات گهگاه را به شرط حفظ 
سیطره جهاني پذیرفته  اند؛ اما به هر حال وعده انتخاباتي 
کســي که به انتخابات بعدي هم چشــم دوخته است، 
باید عملي مي شد. از این رو آقاي ترامپ خروج نیروهاي 
آمریکایي را از سوریه و افغانستان و بقای آنها را در عراق 
اعلام کرد؛ اما «وردستش»، جان بولتون توضیح داد که 

در این باره جدول زماني خاصي وجود ندارد.
۴- با این حــال گمان مي رود آقــاي ترامپ به اجراي 
دکترین «مونرو» ولو به طور محدود یا تفسیري که خود از 
این دکترین دارد، مصمم است. موارد آتي  شاید مؤید این 
استنباط باشد. الف: نبود اقدام مؤثر در قبال الحاق کریمه 
به روسیه ب: نبود اقدام مؤثر در قبال اقدامات طرفداران 
روســیه در اوکراین پ: نبود اقدام مؤثــر در قبال برخي 
عملیات ویژه منتسب به روسیه در نقاط مختلف جهان، 
ت: مطالبه اجرت در قبــال ارائه خدمات نظامي به ناتو 
و کشــورهایي که آمریکا در آنها نیرو دارد یا ممکن است 
داشته باشد ث: اعمال سیاست هاي سخت گیرانه درباره 
مهاجران به آمریکا ج: وضع تعرفه بر کالاهاي وارداتي 
چ: خروج از برجام و بســیاري دیگــر از مقاوله نامه ها و 

قراردادهاي بین المللي و... و موارد بسیار دیگر.
۵- ظاهرا آقاي ترامپ قصــد اجراي دکترین مونرو 
را بــا خوانش و روش خاص خــود در دو زمینه قاره ای 
و جهانــی دارد. در محــدوده قــاره ای آثــار این روش 
را در ماجــرای دیــوار کذایــی بین مکزیــک و آمریکا و 
درعین حال موضع گیری هایــش در ونزوئلا و حمایتش 
از دست راســتی ها در آمریکای لاتین می تــوان دید. در 
ســطح جهانی آشکار اســت که آقای ترامپ با مسائل 
بین المللــی برخوردی کاملا کاســب کارانه دارد. در پی 
آن اســت که معاملات و مبادلات تجاری را با بیشترین 
سود و کمترین ضرر ادامه دهد و درعین حال می خواهد 
تعهدات نظامی آمریکا را در سراســر جهان به حداقل 
– نزدیک به صفر- برســاند. این روش، اگر موفقیت آمیز 
باشد، در انتخابات آینده به او کمک خواهد کرد؛ به ویژه 
با توجه به اینکه آثار اقدامات آقای اوباما برای افزایش 
اشــتغال و کاهش بی کاری اینک ظاهــر و به نام و کام 

آقای ترامپ تمام شده است.
۶- در این میان دو اشــکال برای آقــای ترامپ وجود 
دارد: یکی اینکه از معاملات پرســود اســلحه دل کندن 
ممکن نیست و دیگر اینکه با وجود لابی  بسیار قدرتمند 

اسرائیل در آمریکا – که در انتخاب آقای ترامپ هم نقش 
مؤثر و اصلی را داشــته – و حضور آن در قوای سه گانه 
ایالات متحده که محسوس و انکارناپذیر است، حمایت 
از اســرائیل و حفظ بقا و موجودیت و امنیت آن چیزی 
نیست که دکترین مونرو پاسخ گو و قادر به نفی آن باشد.
هر دو معضل را «ایران هراســی» برای آقای ترامپ 
حل کرده اســت. آنان که از ایران می ترســند، بی محابا 
سلاح های پیشــرفته می خرند و انبار می کنند. اینکه در 
روز کارزار چه افرادی باید این سلاح ها را به کار ببرند و از 
آن مهم تر این سلاح ها ممکن است به دست چه کسان 
و گروه هایی بیفتد، به آمریکا ربطی ندارد. او جنســش را 
فروختــه و پولش را گرفته اســت و می گیرد و بر مبنای 
دکترین مونرو خریداران می توانند با این سلاح ها آزادانه 
و با فــراغ بال به جان هم بیفتند؛ مشــروط به اینکه به 
«ماورای بحار» و آن سوی اقیانوس کاری نداشته باشند.

دربــاره وضعیــت اســرائیل هــم «ایران هراســی» 
وضعیتی ایجاد کرده که اگر چند ســال پیش کسی آن را 
پیش بینی و اعلام می کرد، بی گمان به مالیخولیا و پارانویا 
متهم می  شد. چه کسی می توانست حدس بزند روزگاری 
خواهد رسید که اعراب و اسرائیل نه فقط دعوایی با هم 
نداشته باشند؛ بلکه با هم نرد عشق ببازند و در این میان 
فلســطینی ها رفته رفته فراموش شــوند؟! این هر دو به 

برکت «ایران هراسی» به نحو احسن میسر شده است.
تردیــدی نیســت که اروپایی ها و ســایر کشــورها با 
درنظرگرفتــن منافع ملی خود با این قضیه کنار خواهند 
آمد. البته سهمی از بازار اسلحه خواهند خواست – که 
دارند- و در زمینه حمایت از اســرائیل در مقابل اعراب 
هم هرچند درگیری و مسئولیت شان در حد آمریکا نبوده؛ 

اما به هرحال آسوده تر شده اند و خواهند شد.
هر از چند گاهــی هم آمریکا و اســرائیل نغمه تلاش 
ایران برای دستیابی به سلاح هســته ای را ساز خواهند 
کرد. شــورای حکام پا یبندی ایران را بــه تعهداتش در 
زمینه انرژی هســته ای تأیید می کند و اروپایی ها هم به 
ایران بابت صنایع موشــکی و مســائل حقوق بشر تذکر 
خواهنــد داد و لاجرم تحریم های آمریکا علیه ایران هم 
ادامه خواهد یافت؛ بدون اینکــه از اروپایی ها و دیگران  
حتی «گردن کلفت»ترین شــان کاری ســاخته باشد؛ زیرا 
دست آنها هم هریک به نوعی زیر ساطور آمریکاست. به 
یاد بیاوریم خبر اخیر را که فروش هواپیمای «سوخو» به 
ایران ممکن نیست؛ چون درصدی از قطعات آن ساخت 
آمریکاســت! (این هــم از گردن کلفت «داش مشــتی» 
اوراسیا که رئیس جمهورش یک کتی راه می رود). ترغیب 
و انتقــاد و متلک گفتن هم فایده نــدارد؛ زیرا در آخر کار 
«منافع ملی» تعیین کننده مسیر است. می ماند این سؤال 
کــه از اجرای گویش جدید دکترین مونرو که آمریکا نفع 
اصلی اش را بــرد و می برد و دیگران هم حداقل ضرری 
نمی کنند، چه چیزی نصیب ایران شــد؟ البته بگذریم از 
اقلیت کوچکی که همیشــه و در همه حالات نانشــان 
گرم اســت و آبشان سرد و همواره با چهار دست و پا به 
زمین می رسند و طوری نمی شوند و هر اتفاقی رخ دهد، 

برنده اش آنها هستند! واالله اعلم

آقاي ترامپ و دکترین مونرو

دور دنیا

مهرشالا علی، بازیگر مسلمان سیاه پوست آمریکایی، 
هفته گذشــته ضمن گفت وگویی بــا روزنامه بریتانیایی 
گاردین، از مشکلات نژادی و مذهبی جامعه آمریکا پرده 
برداشــت و از اینکه باید از خود در مقابل «افرادی که از 
من می ترسند» محافظت کند، گفت. بازیگر ۴۵ ساله زاده 
اوکلند کالیفرنیا که پدرش نیــز بازیگر تئاترهای برادوی 
بوده، عضو جماعت اســلامی احمدیه است. او از سال 
۲۰۰۳ در حوزه ســینما فعالیت داشته، ولی اولین فیلم 
مهمی که بازی کرده «مــورد عجیب بنجامین باتن» در 
سال ۲۰۰۸ بوده و پس از آن در فیلم هایی مانند «مکانی 
پشت کاج ها»، «عطش مبارزه: مرغ مقلد» و فیلم برنده 
جایزه اســکار «مهتاب» ظاهر شده و این روزها با حضور 
در فیلم موفق «کتاب ســبز» برنده جایزه بهترین بازیگر 
نقــش مکمل مرد گلدن گلوب ۲۰۱۹ شــده و از مدعیان 

دریافت جایزه اســکار اســت. این بازیگر در گفت وگو با 
گاردین اندکی پس از دریافت جایزه گلدن گلوب، با اشاره 
به مسائل مسلمانان در آمریکای ترامپ، از مشکلاتی که 
در فرودگاه های آمریکا به دلیل اســم و ظاهرش با آنها 
روبه روست، سخن گفت و اینکه او و همسرش که هر دو 
مسلمان هستند، ناچارند در خیابان پوشش مطلوب خود 
را بر تن نداشــته باشند و اینکه حســاب های بانکی او و 
همسرش به دلایل مرموزی مسدود و توقیف شده است. 
مهرشالا علی در هنگام تولد مهرشلالهشباز گیلمور نام 
داشــته و مســیحی بوده. نام کوچک او از اسامی کتاب 
مقدس مســیحیان و یهودیان گرفته شــده است. او در 
گفت وگوی اخیرش با خبرنگار گاردین گفت که با وجود 
پرهیز از پوشیدن لباس هایی که اعتقاد او را نشان بدهد، 
مردم از پوست سیاه او می ترسند. «خیلی اوقات  در شهر 

نیویورک که بخش بزرگی از زندگی ام را آنجا گذرانده ام، 
در خیابان، در وســایل نقلیه عمومی حواسم بود لباسی 
نپوشم که مردم بفهمند اعتقاداتم چیست... آنها به من 
به چشم یک مرد سیاه پوست نوعی نگاه می کردند. حتی 
کفش تنیس به پا نمی کردم چون متوجه شدم خانم ها 
بــه طرف دیگر خیابان می روند تــا از نزدیک بودن با من 
پرهیز کنند، روز یا شــب فرق نمی کرد، جواهرات حلقه 
دستشــان را می چرخاندند به طرف کف دستشــان. این 
نکات کوچک همیشه اذیتم می کرد... بنابراین برای اینکه 
از خــودم در مقابل هراس دیگــران محافظت کنم، باید 
کارهایی می کردم که از این مسائل پیشگیری کنم. خیلی 
از سیاه پوستان در سراسر دنیا همین کار را می کنند، چون 
این فکر به  وجود آمده که ما موجوداتی هستیم که باید 

از ما ترسید یا ما خطرساز هستیم».

محافظت از خود در مقابل هراس دیگران

 بهمن کشاورز
 حقوق دان

 مهدى حجوانى 

 آنجل بولیگان


